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2 استاد،  2 نظريه و يك هدف
ــايل روانى و اجتماعى او را در نظر نگيرد،   يا مس
باز هم كار غيرعلمى انجام داده است. فرمايش جناب 
آقاى دكتر عباسيون دقيقا مبتنى بر راهنماهاى بالينى 
ــت. در مجامع علمى  ــورهاى پيشرفته غربى اس كش
هرگز يك نسخه پيچيده شده براى يك بيمارى وجود 
ندارد، بلكه نسخه اى براى بيمار پيچيده مى شود كه 
سن، جنس، عوامل اجتماعى، مرحله بيمارى و ده ها 
مولفه ديگر بر آن تاثير مى گذارند. اين همان شاخص 
ــيون» در نظام طبابت است. يادمان  روشن «انديكاس
باشد كه پزشك اگرچه عاطفه را در نظر مى گيرد اما 
هرگز واقعيت را فراموش نمى كند و مبتنى بر شواهد 
ــا مبادا از كيفيت و كميت  علمى بايد طبابت كند ت
زندگى غافل شود و يكى را فداى ديگرى كند. رعايت 
اين نكات يعنى طبابت عالمانه و دلسوزانه كه بحمداالله 
ــكى كشورمان  ــوتان خدوم جامعه پزش در پيشكس
به طور محسوس ترى ملموس است. به همين دليل در 
تمام كشورهاى پيشرفته «راهنماهاى ملى سلامت» 
ــخص كرده اند و شما هيچ  خط مشى طبابت را مش
كشورى را نخواهيد ديد كه از اين مهم غفلت كرده 
ــت، درمان و آموزش  ــد. اميدوارم وزارت بهداش باش
پزشكى هم با توجه به تكليف حقوقى و قانونى خود، 
ــبت به تدوين و گسترش و اجراى اين راهنماها  نس
ــا از بروز ظاهرى چنين  ــدام جدى معمول دارد، ت اق

تناقضى در نيل به هدف مشترك پيشگيرى شود.

زنان را باور كنيم  
همچنين در چارچوب شعارها، وعده ها و برنامه هاى 
دولت تدبير و اميد از جمله «رعايت اصل شايسته سالارى 
و شايسته گزينى و توزيع برابر فرصت ها بدون هرگونه 
ــان مدير و نخبه  ــع اطلاعاتى زن ــض»، بانك جام تبعي
ــت اقدام معاونت  ــى از برنامه هاى در دس به عنوان يك
ــناخت جامعى از مديران  مطرح است تا بتوانيم به ش
ــتگاه ها و  ــور و معرفى آنها به دس فرهيخته زن در كش
نهادهاى مرتبط دست يابيم. ترديدى نيست كه ادامه 
ــتگى ها و توانمندى هاى زنان و  ــاد به شايس عدم اعتم
جوانان در اين مسير و محروم كردن جامعه از اين خزاين 
و استعدادهاى الهى، كفران نعمت و فرصت سوزى است 
ــدگان، آن را بر ما نخواهند  ــال و آين ــه خداوند متع ك

بخشيد. بياييم زنان و جوانانمان را باور كنيم. 

نظاميان مصر
 تكرار خطاهاى پيشين

ژنرال السيسى بيش از 90درصد آراى مصرى هاى 
ــن نمونه را در  ــت آورد. اگر اي ــم خارج را به دس مقي
انتخابات سراسرى داخلى مصر به عنوان ملاك و معيار 
ــى بى ترديد و با فاصله  انتخاب بگيريم، ژنرال السيس
ــيار زياد از رقيب خود پيشى مى گيرد و به عنوان  بس
رييس جمهور جديد مصر وارد كاخ رياست جمهورى 
خواهد شد. حال بايد ديد كه آيا مصر مى خواهد تجربه 
قرن پيشين را تكرار كند يا اينكه ژنرال سيسى موفق 
خواهد شد كه وضعيت بحران زده اقتصاد مصر را بهبود 
بخشد، اوضاع حقوق بشر را رعايت كند و يك آشتى 
ــور را به سوى پيشرفت و  ملى را مديريت كند و كش
ترقى هدايت خواهد كرد. اين پرسش، ذهن بسيارى 
از ناظران سياسى را به خود مشغول كرده است. جامعه 
مصر پس از تحولات اخير به شدت قطب بندى شده و 
به لحاظ سياسى با شكاف عميق افقى و عمودى روبه رو 
شده است. اگر اكنون از روشنفكران سكولار مصرى 
بپرسيم: آيا نظاميان در شرايط جديد مصر موفق به 
بازگرداندن اين كشور به جايگاه واقعى اش در منطقه 
خواهند شد يا خير؟ پاسخ آنها اين خواهد بود: كشور 
مصر به دليل موقعيت ژئوپليتيك، در وضعيتى نيست 
كه بتواند گام در مدل مدرن الگوى دموكراسى بگذارد. 
بنابراين نظاميان كه همه ساختارهاى اقتصادى اين 
كشور را در دست دارند ناگزيرند با جهان امروز تعامل 
مثبت داشته باشند كه در نهايت، جنبه هاى محدودى 
از دموكراسى را به ارمغان خواهند آورد، اما اگر همين 
پرسش را با روشنفكران مستقل و مسلمان در ميان 
ــنيد:  ــخى به كلى متفاوت خواهيم ش بگذاريم، پاس
ــى بيگانه  ــاس با دموكراس نظاميان مصر از پايه و اس
بوده و مصر به دليل همجوارى اش با اسراييل همواره 
ــه عبارت ديگر  ــل خواهد بود. ب ــر اين عام تحت تاثي
ــراييل هنوز از استراتژى تضعيف نيروهاى رقيب  اس
ــته است. آنها به  ــت برنداش قدرتمند عرب خود دس
نمونه هايى نظير عراق، سوريه و مصر، سه كشور بزرگ 
عربى كه همواره براى اسراييل نگران كننده بوده، اشاره 
ــت عراق به همان شكل درآمد كه  مى كنند. سرنوش
همه ديدند. سوريه به وضعيتى دچار شده كه همگان 
ــز (بهترين باور) بايد كماوبيش در  مى بينند. مصر ني
وضعيتى غيرتهديدكننده براى امنيت اسراييل باقى 
بماند. ناظران سياسى در ارزيابى هاى خود از تحولات 
مصر به نگاه اسلامگرايان اين كشور نزديك تر هستند. 
ــوان و مهارت  ــران مى گويند اگر نظاميان ت اين ناظ
بيشترى براى اداره بزرگ ترين كشور عربى داشتند، 
ــور  ــايه حمايت هاى كم نظير آمريكا از اين كش در س
طى دو دهه گذشته وضعيت مصر بهبود مى يافت و 
ــد. بنابراين نظاميان در  به اوضاع كنونى دچار نمى ش
شرايط جديد چه چيزى مى خواهند به كارنامه ناموفق 
ــته  خود بيفزايند كه از انجام آن طى دهه هاى گذش
ــوان بودند؟ در نتيجه و در يك نگاه كلى، مصر به  نات
دليل وجود شكاف هاى عميق اجتماعى و سياسى و به 
دليل همجوارى اش با مقوله اى به نام امنيت اسراييل، 
تا اطلاع ثانوى دستخوش بحران خواهد بود. شايد اين 
ــد كه قدرت هاى بزرگ و اسراييل  همان چيزى باش

خواهان آن هستند.

ادامه از صفحه اول

يادداشـت: «خرداد76 قرار نبود پيروز شويم»؛ سعيد 
حجاريان

ــده و پويابودن اصلاحات  ــت.» در زن  «اصلاحات زنده اس
نبايد شك داشت اما اصلاحات فرآيندى آماده نيست بلكه بايد 
خشت روى خشت گذاشت و براى رسيدن به آن تلاش كرد... 
ــه ديگرى كه همواره بايد مدنظر اصلاح طلبان قرار گيرد  نكت
اين است كه بدانند هدف از شركت در انتخابات، الزاما پيروزى 
ــت. در انتخابات سال76 كه همگان آن را پيروزى بزرگ  نيس
جريان اصلاح طلب مى دانند، اصلا قرار نبود كه پيروز شويم، 
هيچ تصورى هم براى پيروزى وجود نداشت بلكه هدف اين 
بود پنج يا شش ميليون راى به نفع كانديداى اصلاح طلبان به 
صندوق ريخته شود تا بتوانند پس از آن انتخابات فعاليت خود 
ــد... اصولگرايان را نبايد از اصلاح طلبان تفكيك  را ادامه دهن
كرد چون آنها هم اصلاح طلب هستند هرچند ابراز نمى كنند. 
ــكلاتى وجود دارد  اصلاح طلبان و اصولگرايان مى گويند مش
ــى كشور  ــترك بزرگى بين دو جريان سياس و اين نقطه مش
ــتراكات را يافت.  ــود با آنها صحبت كرد و اش ــت... مى ش اس
ــيارى از نظرات  دو  ــايل اقتصادى، بس به عنوان نمونه، در مس
ــتراكات را پررنگ  ــت، پس مى شود اش ــترك اس جريان مش
ــلا در زمينه مبارزه با موادمخدر  ــرد يا در ديگرحوزه ها، مث ك
يا آسيب هاى اجتماعى، چك هاى برگشتى و غيره، مگر اينها 
موضوع نيستند؟ پس مى شود با جريان رقيب صحبت كرد... 
بايد گفت وگو كرد... تجربه نشان داده كه راه تندروانه و راديكال 

ثمر نمى دهد. 

بـه قلـم  سـرمقاله: «روحانـى تنهاى تنهاى تنهـا»؛ 
محمدعلى وكيلى

ــت كه گفته شود محبوبيت روحانى رو به  هنوز زود اس
ــت چراكه مردم همچنان اميد به تدبيرش دارند  كاهش اس
ــك  ــت. ولى بى ش ــان به روزهاى آفتابى آينده اس و نگاهش
ــت. از جمله  روحانى از نظر ياران هم گفتمان، تنها مانده اس
دلايل تنهاييش اينكه خود مجبور شده يك تنه وارد صحنه 
ــيل انتقادات، اعتراضات و فشارهاى  ــخگوى س شود و پاس
ــد. در ميدان رويارويى نفس گير و در  ــده باش مهندسى ش
ــاص، هيچ صدايى به جز  ــار بى امان گروه هاى خ مقابل فش
ــخص روحانى به گوش نمى رسد. گو اينكه دولت  صداى ش
به تمامى در شخص خودش خلاصه شده است. او هم بايد 
ــخگوى ضعف اجرايى تيم همكاران باشد و هم يك تنه  پاس
در برابر عهد شكنى غربى ها بايستد؛ همزمان نيز بايد نگران 
ــد... روحانى يا بايد  ــت و موقعيت بدنه اجتماعى باش وضعي
به مانند احمدى نژاد و خاتمى روى صحنه بازيگر باشد يا بايد 
همچون هاشمى پشت صحنه نقش آفرينى كند... درمان اين 
تنهايى در دست خود روحانى است. او بايد براى برون رفت از 
شرايط كنونى، تدبيرى بينديشد و هزينه سرسام آور ادامه راه 
را نپردازد و اين بار را يك تنه بر دوش نكشد. روحانى خوب 

مى داند كه هنوز وقت باقى است. 

يادداشـت: «35سـال دشـمنى، 35سـال مقاومت و 
ايستادگى»؛ حسن رشوند

ــال هاى 60 و 61 است،  ــرايط امروز مشابه شرايط س ش
ــق به وطن و صيانت از ارزش هاى  اگر آن روز جماعتى با عش
ــراى آزادى  ــمن ب ــوى و مادى يك ملت در مقابل دش معن
ــا مقاومت خويش  ــت خالى جنگيدند و ب ــهر با دس خرمش
پيروزى را براى ملت خويش به ارمغان آوردند، امروز اگرچه از 
لحاظ فنآورى هاى نظامى و دستاورد هاى علمى و تكنولوژيكى 
غيرقابل مقايسه با آن سال ها هستيم ولى به كارگيرى ادبيات 
ــتادگى در عرصه هايى كه محل چالش  ما با  ــت و ايس مقاوم
ــته اى و كوتاه نيامدن از  ــلطه گر است و فناورى هس غرب س
ــت و بارها نشان داده ايم  حقوق ملت ايران نمونه بارز آن اس
كه مى توانيم غرب مستكبر را با فرهنگ مقاومت و ايستادگى 

تسليم خواسته هاى خويش كنيم. 

سـرمقاله: «برخـورد جهادى با مفسـدان اقتصادى»؛ 
حسين شمسيان

ــاون اول رييس جمهور، اعلام كرد  ــدروز قبل كه مع چن
ــاد شعار نمى دهد بلكه عمل  دولت يازدهم در مبارزه با فس
ــاع در دل مردم  ــد، به طور طبيعى اميد به بهبود اوض مى كن
تقويت شد... اما اگر همزمان با اين وعده و شعار دلگرم كننده، 
شواهدى حاكى از نفوذ و جولان مفسدان را مشاهده كنند، 
نه تنها در تحقق وعده مسوولان ترديد مى كنند، بلكه نگران 
ــرمايه هاى مادى و معنوى جامعه مى شوند كه در معرض  س
دستبرد مفسدان قرار گيرد. يك نمونه از اين وضعيت، بحث 
معوقات بانكى است كه دير زمانى است سبب دغدغه مردم و 
شعار مسوولان شده است. مردم بارها شنيده اند كه معوقات 
بانكى به مرز خطرناكى رسيده است و كسى هم اقدام جدى 
براى بازستاندن آنها به عمل نمى آورد... . طبيعى است وقتى 
مدعى العموم مى تواند به عنوان حافظ نظم و امنيت جامعه، 
كسى را كه مرتكب يك جرم ساده و اندك شده مورد تعقيب 
ــرار دهد و بحق نيز چنين مى كند، مى تواند- و  و مجازات ق
ــانى كه با پررويى و گردن كلفتى  بايد- قاطعانه در برابر كس
ــروت آنها امنيت  ــه مردم كرده و با ث ــان را در كيس دستش
ــان را تهديد  ــادى و اجتماعى و حتى بعضا سياسى اش اقتص

مى كنند، برخورد كند. 

«اولتيماتوم جديد به مديران بانك ها درباره بدهكاران»
ــى از نحوه  ــوولان اجرايى و قضاي ــس از انتقادات مس پ
ــاى بدهكاران بزرگ  ــيدگى و پيگيرى بازپرداخت وام ه رس
ــال  ــد بانك هاى دولتى با ارس بانكى، تعدادى از مديران ارش
ــود، از آنها  ــعب مهم خ ــوولان مناطق و ش نامه هايى به مس
ــريع از بدهكاران مذكور، تفاهم  خواسته اند ضمن دعوت س
حاصله را طبق يك صورتجلسه رسمى ظرف 15روز از ابلاغ 

اين بخشنامه، به ستاد مركزى بانك ها ارسال كنند. 

آينه

سال يازدهم    شماره 2024سياست يكشنبه    4 خرداد 1393

 آقـاى «هاشـمى» بارها گفته اند كـه در قضيه  �
«مك فارلين» امام در جريان همه جزييات بوده اند 
اما برخى مى گويند كه امام از جزييات موضوع خبر 
نداشته اند و در اطلاع رسانى قضيه به كليات اكتفا 
مى شده. سـوال من اين است كه مسوولان تا چه 
اندازه در جريان جزييـات و تصميمات اين قضيه 

بودند؟ 
ــد كه همه  ــمى» فرموده ان ــت االله «هاش ــه آي اينك
مسوولان نظام در جريان بوده اند، درست است. چون 
من گزارش ماموريت هاى خودم را در جلسه سران سه 

قوا، كتبى و شفاهى ارايه مى كردم. 
 اطلاعات از چه كانالى به امام منتقل مى شـد؟  �

همان گزارش جلسـه به ايشـان ارايه مى شد يا از 
طريق آيت االله «هاشمى» يا سيد احمد آقا؟ 

ــمى» ارتباط نزديكى با  به نظر من، هم آقاى «هاش
ــيداحمدآقا» به  ــتند و هم آمدن «س حضرت امام داش
ــانگر اين بود كه اين اخبار و اطلاعات و  ــات نش جلس
بحث ها به ايشان مى رسيد. ما از قديم از مدرسه رفاه 
ــت يك شب با ايشان از  با هم رفيق بوديم. يادم هس
جلسه بيرون مى آمديم. به من گفت «كنگرلو» چقدر 
چاق شدى؟ گفتم اتفاقا شما بيشتر از من چاق شدى. 
ــان آن زمان در مدرسه رفاه از من لاغرتر و  چون ايش
چابك تر بود. ولى چاق شده بود، ديسك كمر داشت و 
رنگش زرد شده بود. ما براى همين آسانسور گذاشته 
ــان  ــون بالا رفتن از پله برايش ــان چ بوديم براى ايش
ــوال كردم كه ما الان  ــان س ــكل بود. من از ايش مش
ــام مى دهيم مى خواهم  ــرى انج كارهاى امنيتى و س
بدانم كه امام از همه اين كارها مطلع است؟ ما سرباز 
ايشان هستيم و بايد مطيع فرمان ايشان باشيم. گفت 

من عين جمله شما را به ايشان اطلاع مى دهم. 
 شـما واقعا در همـان فـرودگاه متوجه هويت  �

سرنشينان آمريكايى هواپيما شديد؟ 
بله.
 مگر شـما نگفتيد كـه به آنها گفتـه  بوديد با  �

پاسپورت ايرلندى بيايند؟ 
بله، ولى هويتشان را به ما نگفته بودند. 

 آنها شاكى بودند كه چرا با يك اتومبيل كهنه  �
براى بردن آنها به هتل به فرودگاه رفته اند. 

ــين از فرودگاه با «مك فارلين» با هم  خودم با ماش
به هتل استقلال رفتيم. كهنه هم نبود. بنز تشريفات 

بود ولى معمولى بود. 
 اينكـه «قربانى فر» كه در كودتاى نوژه دسـت  �

داشته و محكوم شده چقدر صحت دارد؟ 
بله دست داشت و فرارى بود اما سياست جمهورى 
اسلامى ايران در آن موقع اين بود؛ كسانى كه جرمى 
مرتكب شده اند اگر توبه كنند و برحسب حكم قاضى 
ــلامى كمك كند  ــرد به نظام جمهورى اس اگر آن ف
ــر» در جاهاى  ــود. «قربانى ف ــوده مى ش جرمش بخش

ديگرى هم به جمهورى اسلامى كمك كرده بود. 
 عكس و اسامى هيات آمريكايى اى كه به ايران  �

آمدنـد از روى پاسپورتشـان، در كتـاب ماجراى 
«مك فارلين» آورده  شـده اما عكـس «قربانى فر» 
بينشان نيست. در كتاب آمده كه او زودتر به ايران 

آمده بود.
«قربانى فر» در حاشيه بود. 

 افرادى كه براى مذاكره انتخاب شـدند آقايان  �
«وردى نژاد»، «هادى»، «وحيدى» و «روحانى» بودند 

درست است؟ 

ــادى» مترجم  ــن نديدم. دكتر «ه ــى» را م «روحان
ــى به عنوان مذاكره كننده به آن صورت نبود.  بود. كس
ــت كه بتواند تصميم بگيرد و ارايه  منظورم كسى اس

طريق كند. 
 مگر قربانى فر نمى توانست نقش مترجم را ايفا  �

كند؟ 
نقش او در حد يك عامل بود نه بيشتر. 

 در خاطـرات آقـاى هاشـمى اما آمده اسـت  �
كه قرار شـده مذاكره را در حد دكتـر «روحانى»، 
«وردى نژاد» و «هـادى» مخفى نگه داريم و مذاكره 
محـدود به موضوع گروگان ها در لبنان باشـد. در 
گزارش «فارين پاليسى» هم كه چندى قبل منتشر 
شد به نقش و گفته هاى روحانى در مذاكرات اشاره 
شده بود و اينكه او از نام مستعار استفاده مى كرده 
و «مك فارليـن» اميد داشـته كـه «روحانى» كليد 
موفقيت در اين مذاكرات باشد و «روحانى» هم آنها 

را به صبر دعوت مى كند. 
من در جريان نيستم. مى دانم كه ايشان مطلع بود 
ــه اى كه صحبت شد ايشان هم در جريان  و در جلس
ــه، هيات آمريكايى  ــود. اما در آن جلس قرار گرفته  ب
ــت. يعنى تا زمانى كه من حضور داشتم  حضور نداش

آقاى «روحانى» را با «مك فارلين» نديدم. 
 در چند جلسه حضور داشتيد؟  �

زمانى كه «مك فارلين» را از فرودگاه به هتل برديم 
ــه اول كه ماه رمضان هم بود من بودم اما در  و جلس
جلسات بعد حضور نداشتم. همه صحبت «مك فارلين» 
ــوولان نظام مذاكره  هم اين بود كه مى خواهد با مس

كند. 
 ايـن درخواسـت را قبل  �

از آمـدن به صراحـت نگفته 
 بودند؟ 

نه. چون آمريكايى ها در وهله 
ــتند  ــان مى خواس اول با آمدنش
ــن نيت داريم.  بگويند كه ما حس
ــات آمريكا  ــال انتخاب ــه هر ح ب
ــود و جمهوريخواهان  ــك ب نزدي
ــتند كه بر دموكرات ها  مى خواس
پيروز شوند. تصور مى كردند اگر 

به هر شكلى مساله گروگان  ها را به سرعت حل كنند 
ــت. به نظرم اگر عجله  ــان تضمين شده اس پيروزى ش
ــان يعنى  نمى كردند و كمى صبر مى كردند مشكل ش
آزادى گروگان ها حل مى شد. چند موضوع باعث شد 
ــود. يكى خود شخصيت «مك فارلين»  كار خراب ش
ــرى بود. اگر  ــول، عصبانى و كم صب ــود كه فرد عج ب
ــايد قضيه طور  ــوول هيات بود ش «اوليور نورث»، مس
ــد. «نورث» آدم بسيار صبور و عميق و  ديگرى مى ش
مسلطى بود. دوم اينكه پيش خودشان فكر مى كردند 
ــان؛ حسن نيت نشان داده اند و مى توانند  كه با آمدنش
ــود كه ما مى آييم  بگويند كه ديگر از اين بهتر نمى ش
ــما همه  ــما مى مانيم تا ش تهران در حكم گروگان ش
گروگان ها را به سرعت آزاد كنيد و تا ما به تعهد خود 
ــما نگذاريد از تهران خارج شويم.  عمل نكرده ايم، ش
ــويم، هم كارى  در نتيجه هم ما در انتخابات موفق ش
مى كنيم كه شما جنگ را ببريد. اما ما به آنها اعتماد 
ــان  ــون ممكن بود آنها به قول و قرارش ــتيم، چ نداش
ــويى گروگان ها كه دست ما نبود  پايبند نمانند. از س

اما قرار بود، واسطه خير شويم. 
 يعنـى اين ترديـد ميان همه اعضاى جلسـه  �

سـران بود؟ بر اسـاس گـزارش «فارين پاليسـى» 
بـه نقـل از «مك فارلين» بـه نظر مى رسـد هيات 
آمريكايـى از مواجهه با مذاكره كننـدگان ايرانى 
انتظارات ديگـرى داشـتند. از صحبت هاى آقاى  
«هاشـمى» و ديگران هم مى توان دريافت كه گويا 
طرف ايرانى از مواجهه با اين هيات در اين سطح و 
خواسته هايشان شوكه شده بوده و براى همين در 
چند روز، نمى توانسته با يك دستور كار مشخص 
با هيات آمريكايى روبه رو شـود. آيا اين ترديد در 

جلسه سران صحت دارد؟ 
ــد كه ما سناريويى  بله. تقريبا براى همين قرار ش
ــيم مبنى براينكه قدم به قدم جلو برويم و  داشته باش
ــته هاى ما درخصوص تامين  در برابر هر يك از خواس
ــليحات، از آن طرف يك گروگان آزاد شود. با اين  تس
ــى صبورتر بودند، احتمال  حال معتقدم اگر آنها كم
ــجم و  ــت كه ما هم بتوانيم به يك تصميم منس داش

توافق جمعى برسيم. 
 احتمال داشت به خواسته شان براى ملاقات با  �

سران نظام برسند؟ 
ــم كه منجر به  ــر ما اقدامى مى كردي آن زمان اگ
ــد و در  آزادى گروگان هاى آمريكايى در لبنان مى ش
ــه ما براى  ــزات نظامى اى را ك ــل آنها هم تجهي مقاب
پيروزى در جنگ نياز داشتيم به ما مى دادند امكانش 
بود كه آقايان به آنها اجازه ملاقات بدهند اما به خاطر 

عجله اى كه آنها داشتند كارى انجام نشد. 
 اين تعجيـل در صحبت هاى «مك فارلين» هم  �

مشـخص است كه در واكنش سـخنى گفته بود با 
اين مضمون كه اگر ما براى معامله پوست به روسيه 
رفته بوديم بيشتر از ما استقبال 

مى شد. 
ــال اينجا  ــه. ولى به هر ح بل
ــده بود.  ــود و انقلاب ش ــران ب اي
ــته ها متفاوت  انتظارات و خواس
بود. اما موضوع سوم اين بود كه 
ــاله  ــا فقط به دنبال حل مس آنه
مى خواستند  نبودند.  گروگان ها 
ــد از آزادى آنان براى پيروزى  بع
در جنگ به ما كمك كنند چون 
صدام، مطلوب آمريكا نبود. اگر بود كه دو هزار تانك 
ــا هم نه آمريكايى  ــى72» از روس ها نمى گرفت. م «ت
بوديم و نه روسى. انقلاب كرده  بوديم و حرف جديدى 
ــتيم. يادم هست در يكى از جلسات  براى گفتن داش
«ريگان» تلفن كرد و به «نورث» گفت ما حاضريم ايران 
ــرطى كه ايران، تركيه و عربستان  جنگ را ببرد به ش
هر سه در تعيين حكومت آينده عراق سهيم باشند. 

 ولـى در صحبت هـاى قبلى تان گفتـه بوديد  �
آمريكا مى خواست نه ما برنده شويم و نه صدام. 

ــرط  ــى در آن مرحله گفت تنها به اين ش بله. ول
ــرايطى  ــما كمك كنيم، در ش خاص، حاضريم به ش
ــور ديگر هم باشد. در واقع اين يك  كه توافق دو كش

معامله «برد- برد» بود. 
 اين پيشنهاد «ريگان» به مسوولان منتقل شده  �

بود؟ 
ــردم. در آن زمان  ــود را منتقل مى ك من هرچه ب
ــمن در يك لحظه  منافع ايران و آمريكا، يعنى دو دش
ــده بود و اين دست اشخاص هم  كوتاه تاريخ يكى ش

نبود. زمانه و اوضاع سياسى آن را پيش آورده بود. 
 در كتـاب ماجـراى «مك فارلين» آمده اسـت  �

كه وقتـى آمريكايى ها بـه ايران آمدنـد؛ متوجه 
شـدند، وعده هايى كه قربانى فر بـه آمريكايى ها 
داده درست نبوده و اينكه براى شتابزدگى بيهوده 
درگير وعده و وعيد يك دلال اسلحه شده اند. مثل 
آزادى بى درنـگ گروگان ها يا همان وعده ديدار با 
مسـوولان. آنها مدعى شـده بودند اين قول ها از 

سوى شما به قربانى فر داده شده بود. 
ــاى «قربانى فر» اگر هم چيزى به آنها گفته نه از  آق
ــته و نه ما ضامن گفته هاى او  طرف ما ماموريت داش
بوديم. ما هيچ قولى به آمريكايى ها نداده بوديم. البته 
در قضيه آزادى گروگان ها چون يك مساله انسانى بود 
ــن نيت داشتيم. يادم هست كه همان  ما همواره حس
زمان چند فرانسوى هم گروگان گرفته شده بودند و 
ما پادرميانى كرديم تا آزاد شدند. « ژاك شيراك» هم 
ــه پيروز شده بود كلى  كه در انتخابات دور دوم فرانس
ــت وزير بابت همكارى در آزادى  از دولت ايران و نخس
ــان داده ايم كه طرفدار  گروگان ها تعريف كرد. ما نش
ــتيم و حسن نيت هم نشان  ترور و گروگانگيرى نيس

داديم. 
 پس هيچ قولى به آنها نداده بوديد؟  �

ــداده بودم. تا جايى  ــى قولى ن نه، من به هيچ كس
ــت؛ باورمان نمى شد كه آمريكايى ها  كه من يادم هس

ريسك كنند و بيايند. 
 آيا خواسته برقرارى رابطه با ايران به صراحت  �

بيان شد؟ 
ــه برقرار كنند  ــتند كه رابط طبيعى بود مى خواس
چون به نفعشان بود. البته در همان زمان كوتاه هم ما 
ــتيم استفاده خود را ببريم، فقط در يك مرحله  توانس
ــم. بيش از 70 پرواز  ــزار قطعات «هاگ» گرفتي 11 ه
ــه همين علت  ــات «فاو» زديم، ب ــمن را در عملي دش

توانستيم روى اروند پل بزنيم و «فاو» را بگيريم. 
 در كتاب ماجراى «مك فارلين» آمده؛ هاشمى  �

17 مرداد به نخست وزير مى گويد، به كنگرلو بگويد 
پـول قطعات هاگ آمريكايى را تا آمدن هواپيماى 
دوم حامل موشـك «تاو» و لامپ موشـك «هاگ» 

نپردازد. چرا؟ 
ــا آقاى  ــدارم. اتفاق ــوص ن ــى در اين خص اطلاع
ــود. ولى گفته  ــمى» موافق بود كه پول داده ش «هاش
ــمى»،  ــد كه گران بوده ولى نه از طرف آقاى «هاش ش
ــوول بودند كه  از طرف برخى افرادى كه آن زمان مس
من هم با آنها بحث كردم كه اينطور نيست. 12500 
دلار براى يك موشك و فوايدى كه براى ما در جنگ 

مى آورد، پولى نبود. 
 ايـن ادعـا كـه كلاهك ها مـارك اسـراييلى  �

داشتند؛ چقدر صحت دارد؟ 
ــت بايد  ــك «تاو» نياز داش ــورى كه موش هر كش
ــم، از يكى از  ــد. من حدس مى زن ــكا مى خري از آمري
ــك ها را  انبارهاى مهمات  آمريكا در منطقه اين موش
ــت ورود محمولات  ــتاده بودند. در مرحله نخس فرس
ــردم ولى مارك  ــرودگاه، من چند پالت را باز ك در ف

اسراييلى نديدم. 
 ولى ادعا مى شـود بخشـى از محمولـه را كه  �

مارك اسراييلى داشتند؛ قرار شد پس بفرستيد.
ــرودگاه قطعاتى  ــت. در ف ــراييلى نداش مارك اس
ــتاده بودند كه نياز نداشتيم. ما قطعات  براى ما فرس
ــك «هاگ» فرستاده  ــتيم، آنها موش «هاگ» مى خواس
ــك «هاگ»  بودند براى همين مرجوع كرديم. ما موش

نمى خواستيم. موشك داشتيم، قطعات كم داشتيم. 

گفت وگو با «محسن كنگرلو» در سالروز ورود «مك فارلين» به ايران: 

اخبار و اطلاعات به امام مى رسيد
مهسا جزينى

آغاز داستان: «محسن كنگرلو» در جست وجوهايش براى خريد تجهيزات نظامى در سال 64 جهت غلبه بر توان 
نظامى عراق با «منوچهر قربانى فر» دلال اسلحه آشنا مى شود و اين آشنايى سرآغاز ماجرايى مى شود كه بعدا در 
ايران به «مك فارلين» و در آمريكا به «ايران كنترا» يا «ايران گيت» معروف شد. «قربانى فر» با مقامات آمريكايى در 
ارتباط بود و آمريكايى ها وقتى متوجه شدند ايران به دنبال تجهيزاتى است كه فقط در اختيار آمريكاست به سرعت 
آن را با قضيه گروگان هايشان در لبنان گره زدند و قرار شد كه در ازاى فروش اسلحه، ايران وساطت كند تا آنها 
آزاد شوند. جمهوريخواهان بر مسند كار اما نيم نگاهى هم به انتخابات آتى داشتند و نمى خواستند كه دموكرات ها 
پيروز شوند. آزادى فورى گروگان ها برگ برنده اى بود كه مى توانست پيروزى شان را تضمين كند. هيات آمريكايى 
به سرپرستى «رابرت مك فارلين» مشاور امنيتى «رونالد ريگان» رييس جمهورى وقت ايالات متحده با همين هدف 
خردادماه 65 به ايران آمد. هيات اما دست خالى بازگشت. قضيه ولى پيچيده تر از اينها بود. ماجرا چند ماه بعد در 
نشريه «الشراع» لبنان منتشر شد. به دنبال آن مشخص شد كه آمريكايى ها سود ناشى از فروش اسلحه را براى 
كمك پنهانى به ضد انقلابيون نيكاراگوئه موسوم به «كنترا» ها اختصاص مى دادند، آن هم درحالى كه كنگره اين  كار 
را ممنوع كرده  بود. «مك فارلين» دوسال بعد از اين رسوايى خودكشى كرد، اگرچه جان سالم به دربرد. قسمت اول 
گفت وگو با «محسن كنگرلو» مشاور امنيتى نخست وزير وقت درباره ماجراى «مك فارلين» دو هفته پيش در «شرق» 
منتشر شد. بخش دوم اين گفت وگو، امروز 28 سال بعد از چهارم خردادماه 65، سالروز ورود هيات آمريكايى به 
سرپرستى «مك فارلين» منتشر مى شود. «كنگرلو» در اين گفت وگو درباره جزييات اتفاقات آن چند روز، ميزان 

اطلاع امام از جزييات ماجرا و دلايل بازگشت و ناكامى ماموريت هيات با ما سخن گفته  است.

يادم هست در يكى از جلسات 
«ريگان» تلفن كرد و به «نورث» 
گفت ما حاضريم ايران جنگ را 
ببرد به شرطى كه ايران، تركيه 
و عربستان هر سه در تعيين 
حكومت آينده عراق سهيم 

باشند

ــاور پارلمانى آيت االله هاشمى  قدرت االله عليخانى مش
ــايت «نامه» به بيان روايت هايى از ورود  در گفت وگو با س
ــت جمهورى و  ــمى به صحنه انتخابات رياس آقاى هاش
ردصلاحيت او و تلاش هاى ناطق نورى و لاريجانى براى 

برگزارى انتخابات پرداخت. 
ــمى و رايزنى اش با  ــى درباره ورود آقاى هاش عليخان
مقام معظم رهبرى جهت حضور در انتخابات گفت: «صبح 
روز ثبت نام، حاج آقا گفتند ديشب بعد از نماز استخاره 
گرفتم، خوب آمد. رفتم و به خدمت رهبرى تلفن كردم 
كه به ايشان بگويم حالا كه اصرار است، بيايم. گفتند زنگ 
زدم ولى موفق نشدم با ايشان حرف بزنم. اين دوستانى 
كه خدمت آقاى هاشمى آمده بودند گفتند حاج آقا دوباره 

تماس بگير. آقاى هاشمى گفتند صبح كه 
مى آمدم تماس گرفتم، ولى گفتند ايشان 
ــوان دارند، گفتند كه  ــه مهمى با بان جلس
هر زمان ايشان بيايند تماس مى گيرند.»او 
ــد و  ــان طولانى ش ــى زم ــه داد: «وقت ادام
تماسى گرفته نشد، نزديك ساعت سه بود 
ــاره تماس گرفتند. با آقاى  كه حاج آقا دوب
ــد. تا اينكه بالاخره  حجازى صحبت كردن

نزديك ساعت 5:15 آقاى حجازى تماس گرفتند كه من 
با رهبرى حرف زدم ايشان فرمودند كه اين مسايل تلفنى 
ــود و نياز به صحبت دارد. اينكه چه گفته بودند  نمى ش
ــن ديگر وقت زيادى تا  ــا خبر نداريم. بعد از آن تلف را م

پايان زمان ثبت نام نمانده بود، ايشان گفتند 
كه آماده شويم و به وزارت كشور برويم.»او 
درباره ردصلاحيت هاشمى هم گفت: «فكر 
مى كردند آقاى هاشمى قهر مى كنند. آقاى 
هاشمى خيلى خوب عمل كردند و مخالفان 
ناكام ماندند.»او درباره برگزارى انتخابات هم 
گفت: «آقاى ناطق نورى صبح روز انتخابات 
گفت اين انتخابات يك  مرحله اى است و... 
ــورى كمك زيادى  ــى لاريجانى و آقاى ناطق ن آقاى عل
كردند. درصدها بالاپايين مى شد.  48درصد، 49درصد، 
53درصد و... من در جريان ريز قضايا بودم، بحث تفسير 
قانون مطرح شده بود كه دقيقا ماده آن را به خاطر ندارم 

ولى من يك كپى از آن را به مجمع تشخيص آوردم و به 
آقاى ناطق نورى دادم، آقاى ناطق هم با شوراى نگهبان 
ــاس گرفتند.» او ادامه داد: «آقاى لاريجانى هم غروب  تم
روز راى گيرى به شوراى نگهبان رفتند، شب هم به وزارت 
ــان به انتخابات باشد و مراقب  كشور رفتند كه حواسش
باشند كه چه مى گذرد. در اين راستا و براى اطمينان از 
جريان صحيح انتخابات حتى آقاى لاريجانى ساعت دو 
ــب زنگ زد به آقاى نجار وزير كشور و از خواب  نصف ش
بيدارش كرد. بعضى از سايت ها مطالب نگران كننده اى را 
منتشر كرده بودند و آقاى نجار بيدار شده بود كه آنها را 
تكذيب كرده بود. خلاصه داستان زياد بود. صبح دوباره 

آقاى لاريجانى و ناطق پيگير قضايا بودند.»

روايت عليخانى از ردصلاحيت «آيت االله»: 

فكر مى كردند هاشمى قهر مى كند


